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شناخت درست از وضعيت بحرانی اقتصاد اروپا برای سوسياليست ها در همه جای جهان، و از جمله در ايران، حياتی 
می تواند نويد ) انياو آغاز مقاومت در اسپ(نه فقط به اين سبب که واکنش تودۀ کارگران و زحمتکشان يونان . است

، برخلاف آنچه "منطقۀ يورو"بلکه به ويژه به اين سبب که بحران . بخش اعتلای مبارزه طبقاتی در سطح اروپا باشد
دولت های اتحاديه اروپا و صندوق بين المللی پول ادعا می کنند، صرفا بحران بدهی دولت های بدحسابی چون يونان و 

شکلی از تداوم و تعميق بحران جهانی اقتصاد سرمايه داری است که با بحران جهانی پرتغال و اسپانيا نيست؛ بلکه 
بر هر مارکسيستی روشن است که تداوم و تعميق بحران جهانی اقتصاد .  آغاز شد٢٠٠٨بانک ها از اواخر سال 

ای که در انتهای مقاله سرمايه داری برای طراحی و اتخاذ سياست های سوسياليستی جايگاه تعيين کننده ای دارد؛ نکته 
  .به آن باز می گرديم

  
  کارگران تنبل يونان يا سودآوری سرمايه؟

. ، نتيجۀ گريزناپزير عملکرد سرمايه داری در سطح جهانی است٢٠٠٨، همانند بحران بانکی "بحران منطقۀ يورو"
می کرد، امروز از جانب بسياری اين واقعيتی است که اگر در بدو بروز بحران تنها تحليل مارکسيست ها بر آن تأکيد 
روزنامۀ تايمز مالی دربارۀ . از سخنگويان سرمايۀ جهانی، دستکم به شيوۀ غيرمستقيم، مورد قبول قرار می گيرد

بخش اعظم رشد ] در آمريکا و اروپا[اکنون روش است که در دو سوی اقيانوس اطلس : "بحران يورو می نويسد
در ايالات متحده اين .  سبب رونق ناپايدار و خطرناک اعتبارات بوده استاقتصادی در دورۀ پيش از بحران به

صاحبان مسکن بودند که در مرکز اين بحران قرار داشتند؛ در اروپا تمامی کشورهايی چون يونان و ايتاليا، که از 
 گذشته، همۀ تحليل در دو سه سال) ١."(فرصت نرخ های پائين بهره استفاده کردند و وام های غيرقابل برگشت گرفتند

، و اکنون ٢٠٠٨های مارکسی، عليرغم سايه روشن هاشان، بر اين نکته تأکيد کرده اند که شکل مشخص بحران بانکی 
بحران ارزی منطقۀ يورو، نتيجۀ طبيعی سياست های نئوليبرالی است که از دهۀ هشتاد قرن گذشته آغاز شدند و برای 

تحليل تايمز مالی، . ز گسترش عملکرد انگلی سرمايۀ بانکی و پولی نداشتندسودآوری سرمايه راهی ج" رونق"تجديد 
چرا که می تواند . در عين اينکه بی پايگی اقتصادی رونق دروۀ پيش را می پذيرد، اما تمامی حقيقت را در بر ندارد

 و نهايتا وام بداند،" وام های بد"علت بحران را در وهلۀ نخست به سبب عملکرد نادرست بانک ها در اعطای 
  .گيرندگان را مقصر بشمارد که بدون توجه به ميزان دارائی و درآمدشان وام های کلان گرفتند و مصرف کردند

  
اين چنين است که اکنون مديران صندوق بين المللی پول، يا بانک مرکزی اتحاديۀ اروپا، يا وزرای کابينۀ فرانسه و 

می گويند دولت يونان .  و کارمندان يونانی را مسبب بحران يورو می شمارندآلمان، نه فقط دولت يونان، بلکه کارگران
بيش از حد توانش وام گرفت تا هزينۀ خدمات رفاهی عمومی، بيمۀ بازنشستگی، و دستمزدهای بالای ...) يا پرتغال يا(

يچ تناسبی با ميزان کارگران و کارمندان بخش دولتی را تأمين کند؛ در حالی که چنين سطحی از رفاه و دستمزد ه
مصرف : مشابه همين تحليل را در مورد بحران بانک های امريکا داشتند. بارآوری کارگران يونان نداشت و ندارد

بدون توجه به ميزان واقعی درآمدشان وام های کلان مسکن گرفتند تا ) و مشخصا کم درآمدترين اقشار آنها(کنندگان 
ی متعددی گرفتند و خرج خورد و خوراک شان کردند و در نتيجه بدهکار بانک صاحبخانه شوند، يا کارت های اعتبار

  .ها شدند
  

در اين ادعا واقعيتی هست؛ مشخصا حجم وام مسکن بسياری از خريداران هيچ تناسبی با دارائی و درآمد آنها نداشت، 
ا ميزان دارائی و درآمد مستمر آنها، تناسبی ب) و پرتغال، ايتاليا، و حتی بريتانيا(همانطور که حجم وام دولت يونان 

اما آيا در امريکا اين حرص اقشار کم درآمد برای صاحبخانه شدن، . يعنی توان بازپرداخت وام ها شان، نداشت و ندارد
  يا در يونان سياست اشتباه دولت در تأمين سطح بالايی از خدمات رفاهی و دستمزد موجب بحران اقتصادی شده است؟ 



  
چه اقشار کم درآمد (ادگی اين نيست که بانک ها، عليرغم آگاهی به وضعيت دارائی و درآمد مشتريان شان مسأله به س

نکته . گرفتند" وام های بد"، تصميم نادرستی به اعطای چنين )در امريکا باشند و چه دولت هايی چون يونان و ايتاليا
درآمد هيچ تناسب معقولی با ميزان وام اخذ شده نداشت، اينجاست که اگر کسی علت بحران را اين بشمارد که دارائی و 

در : اين امر با ابعاد بمراتب عظيم تری در مورد بانک ها صدق می کند تا مصرف کنندۀ امريکائی يا دولت يونان
به توليد ناخالص ملی دو برابر ) شامل همۀ طبقات(، نسبت بدهی مصرف کنندگان ١٩٨٠-٢٠٠۵امريکا، در ربع قرن 

به طور . ر حالی که طی همين مدت نسبت بدهی بخش مالی در توليد ناخالص ملی بيش از پنج برابر رشد کردشد، د
در سال ) Leverage(، ميزان بدهی به دارائی )Merrill Lynch(نمونه، در مورد بانک امريکائی مريل لينچ 

تنها شش سال بعد، در . ر بدهکار بود دلا١۶ بود؛ يعنی به ازاء هر يک دلار سرمايه اش اين بانک ١۶ معادل ٢٠٠١
.  دلار بدهکار بود٣٢، همين نسبت دوبرابر شده بود، يعنی اين بانک به ازاء هر يک دلار سرمايه که داشت ٢٠٠٧

يعنی کافی بود . ، قرار داشت٣٠نسبت بدهی به سرمايه برای چند بانک بزرگ ديگر امريکائی در همين حد، حدود 
به عبارت ) ٢.( طلبکاران بانک همزمان پول شان را بخواهند تا بانک ها ورشکست شوندتنها سه چهار در صد از

ديگر، کار و بار نظام جهانی بانک ها تنها با اعتبار دادن مداوم به يک ديگر می گذشت، و کافی بود اين شبکۀ ميليونها 
 نظام جهانی بانکی فروبريزد؛ اتفاقی که بده و بستان روزانه در درون نظام بانکی تنها در يک نقطه مسدود شود تا کل

 Lehman(، با خودداری بانک ها از دادن وام جديدی به بانک امريکائی ليمن برادرز ٢٠٠٨در سپتامبر 
Brothers (جهانی شدن"و اين تهديد مدام ابدا به بانک های امريکائی محدود نبود، بلکه به يمن . سرانجام واقع شد "

نک های بزرگ اروپائی بلکه، همانطور که سقوط آزاد اقتصاد جزيرۀ سيصد هزار نفری ايسلند نظام بانکی، نه فقط با
، هر بانکی در هر ده کوره ای را که وارد شبکۀ جهانی بانکی می شد ناگزير از رقابت و در نتيجه آسيب )٣(نشان داد

  . پذير می کرد
  

ا زير بار چنين بدهی های کلانی، بدون هيچ تناسبی با چرا بايد چنين موقعيت شکننده ای ايجاد می شد؟ چرا بانک ه
مثل هر کسب و کار ديگری در نظام سرمايه . برای سودآوری: سرمايه ها شان، می رفتند؟ پاسخ بسيار ساده است

تداوم حيات سرمايۀ . است" سرمايه گذاری"وام دادن برای بانک ها در حکم . داری، هدف بانک ها سود بردن است
سته به تداوم و گسترش وام است؛ و از بيش از يک قرن پيش، با ورود نظام سرمايه داری به فاز سرمايۀ بانکی واب

تا وقتی سود بانک ها از قِبَل وام . مالی، سودآوری به طور فزاينده ای در گرو گسترش وام در بازار جهانی بوده است
بانک صرف فعاليت " سرمايه گذاری"مهم نيست که برقرار است، ابدا اين ) در شکل بهره و کارمزد و غيره(دادن 

در سه دهۀ گذشته، کار نظام جهانی بانکی نه فقط جذب مازاد . مولد اقتصادی می شود يا مستقيما به مصرف می رسد
که (، بلکه وام دادن به دولت ها )مورد بارزش، چين(سرمايه و صدور آن به حوزه های سودآور برای توليد صنعتی 

، و مصرف کنندۀ )يا شهرداری ها، به ويژه در ايالات متحده(، دولت های محلی )ولت های اروپائی نيستمحدود به د
  . بوده است) چه کارت های اعتباری و چه به ويژه برای خريد مسکن(خصوصی 

  
اری از همچنان که به بسي(روشن است که با توجه به توان مالی متفاوت دولت ها، وام دادن به بسياری از دولت ها 

ريسک بالايی داشت، چرا که همه می دانستند امکان اينکه وام گيرنده قادر به بازپرداخت ) مصرف کنندگان خصوصی
مالی، " نوآوری"اما در حلقۀ گرگ های رقابت بانکی، با انواع پيچيدۀ سفته بازی و . اقساط بدهی اش نباشد زياد است

 مدام دست به دست می کرد، اميد هر بانک اين بود که در روز که اوراق بانکی را در بازارهای رنگارنگ بورس
وام "تصميم بانک ها به اعطای چنين . واقعه زيان چنين وام های پر مخاطره ای بيخ ريش بانک ديگری خواهد ماند

 را نمی توان صرفا به سبب طمع ورزی بانک ها برای کسب سود بيشتر دانست؛ چرا که واقعيت اين است که" های بد
در بخش بانکی اقتصاد جهانی نيز، به سبب تشديد رقابت و ورود موسسات مالی و پولی هرچه بيشتری به اين بخش، 
ميزان سود بانک ها با افت روبرو بود، و بانک ها برای بقا و حتی صرفا برای جلوگيری از ورشکست شدن ناگزير 

هند؛ يعنی وام بدهند، و برای دادن وام های هرچه بيشتر، بودند که سرمايه گذاری نامولد خود را هرچه بيشتر افزايش د
  .مدام بيشتر از يک ديگر وام بگيرند

  



 ٢٠٠٧به اين ترتيب در تمام دورۀ گسترش سياست های نئوليبرالی، همپای افزايش صدور مستقيم سرمايه، که در سال 
تأمين سود بانکی بهره های وام هايی شد ، محل اصلی )۴( ميليارد دلار به اوج تاريخی خود رسيد٢٠٠٠با نزديک به 

يعنی به عبارت ديگر سرمايۀ بانکی در اين مرحله از تکامل سرمايه . که برای مقاصد نامولد اقتصادی صرف می شد
ترکيب اين شکل . داری به بدوی ترين شکل پولی آن رجعت کرد و فونکسيون بانک ها نزول خواری صاف و ساده شد

های مالی چنان شد که ميزان سود نزول خواری غالبا بالاتر از " نوآوری"وژی ارتباطی و بدوی سرمايه با تکنول
، که از توليد انرژی و )Enron(سير شرکت عظيم صنعتی ای همچون انرون . سرمايه گذاری مولد قرار می گرفت

شکار به رسوائی سقوط کرد کالا آغاز کرده بود اما عمدتا به موسسسه ای مالی بدل شد و سرانجام با کلاه برداری آ
تا آنجا که به بانک های ) ۵.(بازتاب اين ويژگی سير سرمايه داری جهانی در عصر سياست های نئوليبرالی است

اروپائی مربوط می شود، اتحاديۀ اروپا از جمله اين امکان را برای سرمايۀ مالی کشورهای بزرگ سرمايه داری اروپا 
ی اتحاديه در جنوب و کشورهای تازه ادغام شدۀ اروپای شرقی را حوزۀ صدور فراهم آورد تا کشورهای حاشيه ا
 تازه جلد سوم کاپيتال مارکس را کشف کردند وقتش ٢٠٠٨آنها که با بحران بانکی . (سرمايه های مازاد شان قرار دهند

 آلمان، و بريتانيا به ترتيب امروز بانک های فرانسه،.) است که با بحران منطقۀ يورو امپرياليسم لنين را هم کشف کنند
  .  طلبکاران اصلی دولت يونان اند

  
، يا ٢٠٠٨از همين مختصر بايد روشن باشد که اگر چه بحران اقتصادی به شکل ورشکستگی عملی بانک ها در 

 امروز ورشکستگی عملی تعدادی از دولت های اروپائی، بروز پيدا می کند، نمی توان وام گيرندگان را عامل بحران
اين وام دهندگان، يعنی خود بانک ها، بودند و هستند که برای کسب . دانست و بانک ها را قربانی ندانم کاری آنان

و محرکۀ بانک ها در اين امر چيزی . سود، برای حفظ سودآوری، راهی جز هرچه بيشتر وام دادن نداشتند و ندارند
ضرورت حفظ سودآوری زير فشار رقابت ساير سرمايه داران نيست جز پايه ای ترين قانون نظام سرمايه داری، يعنی 

رونق "هرچند منطق نظام سرمايه داری علت : اما اينجا بايد به يک پرسش ديگر پاسخ گفت. و نزول نرخ سود
و گسترش وام های بی رويه بوده است، اما آيا مصرف کنندگان، مشخصا طبقات پائين، از اين فاز گسترش " اعتبارات
  اعتبارات نفع نبرده اند؟ بی رويۀ 

  
تحقيقات آماری دقيق و . قطعا می توان گفت که طبقات پائين حتی از فاز رونق نئوليبرالی سرمايه داری نفعی نبردند

تفصيلی نشان می دهد که نئوليبراليسم نه تنها الگوی توزيع درآمد را به زيان طبقات پائين و به سود فراوان اقشار بالا 
ه سياست های نئوليبرالی از آغاز اساسا با هدف تحکيم موقعيت بالايی ها و در حمله به سطح زندگی تغيير داد، بلک

و رشد عظيم نيروهای مولده، ميزان دستمزدهای واقعی " انقلاب صنعتی سوم"برغم ) ۶.(پائينی ها طرح و اتخاذ شد
اما در همين . يکم کمابيش ثابت مانده است تا ابتدای قرن بيست و ١٩٧٠کارگران امريکا از نيمۀ دهۀ ) قدرت خريد(

فاصله، اگر کل درآمد همۀ خانوارهای امريکائی را معادل صد فرض کنيم، سهم يک در صد بالای جمعيت از کل 
اين تازه سهم درآمد سالانۀ يک درصد بالای جمعيت است؛ . ( رسيده است۶/١٩ به ۴/٨درآمد خانوارهای امريکائی از 

مشخصا در امريکا آن اقشار فقير که در اوج رونق گسترش .) دارائی بسيار بيش از اينهاستنابرابری در ميزان 
اعتبار بی رويه بانکی ظاهرا توانستند صاحبخانه شوند، تا وقتی که بهرۀ  بدهی شان را می توانستند بپردازند، بانک ها 

ند به سرعت بيخانمان شدند و هستی و نيستی خوب آنها را دوشيدند؛ و وقتی از بازپرداخت اقساط بدهی شان ناتوان شد
در اين شکی نيست که اقشار متمولی نيز در زمرۀ وام گيرندگان . شان زير چنگال بانک ها و انواع شرخرها افتاد

بودند؛ اقشاری که سرمايۀ وام گرفته را صرف بورس بازی در همان فاز رونق بی پايه کردند، و اگر چه برخی شان 
اند، اما بخش بزرگی از آنها نيز در فاز رونق چنان بارش را بست که امروز يگانه فشار بحران بر امروز ورشکسته 

آنها اين است که قيمت خانۀ مجلل شان اکنون در بازار چند ميليون دلار زير قيمتی است که در اوج رونق برايش 
  .پرداخته بودند

  
ته رسانه ها را از دور هم دنبال کرده باشد می داند که بدهی در مورد وام های دولت يونان، هرکس که در چند ماه گذش

ای که دولت سوسيال دموکرات يونان بالا آورده بيش از هرچيز خرج فربه کردن ثروتمندان و بوروکرات های فاسد 
راستی فرانسه و آلمان و بريتانيا تکرار برخلاف آنچه کارشناسان صندوق بين المللی پول و مطبوعات دست . شده است

می کنند، کارگران و زحمتکشان يونان از اين وام های بی پشتوانه بهره ای نبرده اند که امروز موظف به بازپرداختش 



وام های دولت يونان هزينۀ دولت رفاه غيرمسئولانه و قانون کار سخاوتمندانه ای نشده است تا به کارگران تنبل . باشند
ان امکان دهد که کم کار کنند، دستمزد بالا بگيرند، زود بازنشسته شوند و در سايه بنشينند و شراب و زيتون نوش يون

ساعات کار سالانۀ متوسط کارگر يونانی يک و نيم برابر کارگر آلمانی است، و دستمزد متوسط کارگر . جان کنند
بدهی های دولت يونان نه فقط لازمۀ ) ٧.(سوی قرار دارديونانی در سطحی کمتر از دوسوم حداقل دستمزد کارگر فران

ادامۀ حيات بانک های فرانسوی و آلمانی بود، بلکه اکنون می توان ردّ ته مانده شان را در حساب های بانکی و چمدان 
را " ومنطقۀ يور"های حامل يوروی آن سرمايه داران و بوروکرات های يونانی پيدا کرد که می دانند حتی اگر يونان 

ترک گويد آنها می توانند چمدان شان را برداشته و به آلمان يا فرانسه يا هر جهنم درّۀ ديگری بروند و بهشت 
  . خصوصی شان را در آنجا برقرار نگاه دارند

  
  دفترداری بمنزلۀ راه حل بحران
ک اين کشورها را در از بازپرداخت بدهی ها شان ارزش پول مشتر" منطقه يورو"آشکار شدن ناتوانی دولت های 

) default(چنانچه دولت های بدهکار در بازپرداخت اقساط وام ها خلف وعده . بازار جهانی ارز کاهش داده است
، يا چنانچه حتی )احتمالی که نه فقط يونان و پرتغال و ايرلند، بلکه اسپانيا و حتی ايتاليا را نيز شامل می شود(کنند 

و را ترک کند، روشن است که ارزش يورو در بازار جهانی در معرض سقوط آزاد يکی از اين کشورها منطقۀ يور
هدف مقابلۀ اتحاديۀ اروپا با . امری که بر همۀ کشورهای منطقۀ يورو بلافاصله تأثير می گذارد. قرار خواهد گرفت

 خواهد مانع چنين وضعيتی را غالبا اين طور تعبير می کنند که می) و ايرلند و پرتغال و اسپانيا(بحران بدهی يونان 
  . اما اين تمام قضيه نيست. شود

  
راه حل اتحاديۀ اروپا برای بحران بدهی های کلان دولت های منطقۀ يورو اين بوده است که به آنها وام های تازه ای 

دوق بين به اين منظور علاوه بر قرضه های صن!  داده شود تا بتوانند اقساط بدهی های پيشين خود را پرداخت کنند
" ابزار تعادل مالی اروپا"المللی پول، با مشارکت دولت های اتحاديه اروپا صندوق پولی جديدی تحت عنوان 

)European Financial Stability Facility( ١٠٠٠ايجاد کرده اند، تا در مجموع اعتباری نزديک به  نيز 
هدف اين کار تنها حفظ تعادل ارز يورو نيست، . دميليارد دلار را صرف نجات دولت های بدهکار منطقۀ يورو بنماي

، اکنون نيز کليت نظام جهانی ٢٠٠٨عينا مشابه بحران . بلکه حتی مهم تر، سر پا نگهداشتن نظام جهانی بانکی است
 اين سقوط بازار مسکن و ناپديد شدن اقساط بدهی ٢٠٠٨اگر در سال . بانکی در معرض تکان های شديد قرار دارد

که به (ران مسکن بود که بانک ها را با بحران مواجه ساخت، امروز احتمال خلف وعدۀ دولت های بدهکار های خريدا
در پرداخت اقساط بدهی شان چشم انداز چنين بحران جهانی بانکی ای را ترسيم ) دولت های منطقۀ يورو محدود نيستند

  . می کند
  

در حدود نيمی از کل بدهی يونان به (ی اروپائی هستند در مورد مشخص يونان، بانک های طلبکار عمدتا بانک ها
اين واقعيت ). بانک های فرانسوی است، و نيمۀ ديگر به بانک های آلمانی و با فاصلۀ کمی به بانک های بريتانيائی

محوری بودن تلاش قدرت های بزرگ کاپيتاليستی اروپا را برای جلوگيری از بدل شدن بدهی های دولت يونان به يک 
و البته همين واقعيت توضيح می دهد که چرا تصميم به چگونگی مقابله با . (حران جهانی بانکی توضيح می دهدب

همۀ اعضا اتحاديۀ اروپا، بلکه در پشت درهای بسته و با " دموکراتيک"بحران نه در پارلمان اروپا، نه با مشارکت 
تفاوت مداخلۀ دولت های بزرگ در مورد .) نجام گرفتتوافق قدرت های بزرگ و ايفای نقش صندوق بين المللی پول ا

 و مورد ورشکستگی عملی دولت يونان در اين است که قدرت های بزرگ ٢٠٠٨ در سالورشکستگی عملی بانک ها 
سرمايه داری، با حاتم بخشی از خزانۀ عمومی، بدهی های بانک های خودی را تمام و کمال بر عهده گرفتند تا مبادا 

ن از سکه بيفتد؛ اما اکنون، وقتی نوبت بحران بدهی به دولت های پيرامونی اتحاديۀ اروپا، به يونان و کار و بارشا
، يا به جمهوری استونی )اين نزديکترين و آخرين مستعمرۀ بريتانيا(، به ايرلند )کشورهای فقيرتر جنوب اروپا(پرتغال 

رسيده، هيچ دليلی نمی ) طق نفوذ قدرت های امپرياليستیاين جديدترين منا(و ساير کشورهای بالتيک و اروپای شرقی 
اين است که وام به يونان . بينند که سخاوتمندانه به هزينۀ ماليات دهندۀ خودی آنها را از زير بار بدهی شان نجات دهند

آزگار برای پرداخت بدهی هايش اکنون همان شرط و شروط نئوليبرالی را دارد که صندوق بين المللی پول سی سال 
کاهش شديد خدمات و هزينه های دولتی، : است هنگام اعطای قرضه به کشورهای جهان سوم اعمال می کند



بيکارسازی کارمندان بخش دولتی، خصوصی کردن اموال دولتی، کاهش شديد دستمزدها، و نظاير اينها، همراه با 
ذاری علی العموم و بويژه برای سرمايه گذاری کاهش ماليات بر دارائی و سود و ايجاد ساير تسهيلات برای سرمايه گ

  پيامدهای چنين راه حلی چيست؟ . خارجی
  

پيامدهای اجتماعی چنين راه حلی برای بحران نيازی به برشمردن ندارد و نگاهی به شروط اعطای وام جديد خود تماما 
تا همين جا ميزان حقوق :  کنندحتی جايگاه قانونی قرارداد در اقتصاد سرمايه داری را هم رعايت نمی. (گوياست

بازنشستگی را نصف کرده اند، در حالی که کارگران و کارمندان بازنشسته يا در شرف بازنشستگی بر مبنای ديگری 
: پيامد اين شروط برای زيربنای اقتصادی يونان نيز روشن است.) سهم خود را به صندوق بازنشستگی پرداخته اند

 فرودگاه ها و نيروگاه ها به بخش خصوصی به ثمن بخس؛ خلاصۀ کلام، تاراج اقتصاد فروختن راه آهن و جاده ها و
نگفته پيداست که تنها سرمايه گذاران خصوصی، و بويژه شرکت های بزرگ چند مليتی، برندگان اين معامله . يونان

تقسيم کردن آنها به اجزاء خواهند بود، چرا که در سايۀ سی سال سياست های نئوليبرالی در خريد اين زيرساخت ها و 
اما، صرفنظر از پيامدهای مستقيم اجتماعی و اقتصادی، آيا چنين راه . قابل فروش پرسود تجربۀ فراوانی اندوخته اند

  حلی می تواند معضل ناتوانی دولت در بازپرداخت بدهی ها را حل کند؟ 
  

اهش خدمات دولتی و گسترش خصوصی سازی واقعيت اين است که حتی اقتصاد دانان دست راستی ای که از شروط ک
در نتيجۀ . برای وام های جديد دفاع می کنند ابدا مطمئن نيستند که اين اقدامات منجر به بازپرداخت اقساط بدهی ها شود

دولت يونان ابدا کاهش نيافته است، و اين واقعيت را نرخ بالای بهره ) default(وام های تازه، احتمال خلف وعده 
نرخ بهره وام های پيشين دولت : ر آخرين بخش وام های تازه الصاق شده بهتر از هرچيزی بازتاب می دهدای که ب

 نخست ٢٠١١بود، اما وام های جديد اتحاديه اروپا و صندوق بين المللی پول به يونان در سال % ۴يونان کمی بالای 
% ٢۶ جاری به يونان تعلق می گيرد بالاتر از ، و در مورد آخرين بخش آن که در ماه%١٢نرخ بهره ای بالاتر از 

يک فونکسيون ميزان نرخ سرمايه گذاری اين است که ريسک را منعکس می کند، و نرخ بهره های بالای ! قرار دارد
وام های جديد يونان هيچ معنايی جز اين ندارد که از نظر خود وام دهندگان نيز احتمال اينکه يونان بتواند چنين وام 

با توجه به اين امر، کارکرد وام های های جديد واقعا چيست؟ اينکه اين وام ها برای . ا پس دهد ناچيز استهايی ر
زير نظر نهاد (بازسازی اقتصاد يونان صرف نخواهد شد روشن است، چرا که، همانطور که اشاره شد، قرار است 

همچنين . پرداخت اقساط وام های قديمی شودوام های جديد صرف ) جديد ديگری که اتحاديۀ اروپا ايجاد کرده است
بنابراين، اين نتيجه که . روشن است که شروط اعطای وام جديد اقتصاد يونان را از آنچه هست ضعيف تر خواهد کرد

دولت يونان بيش از پيش در پرداخت به موقع اقساط بدهی هايش ناتوان تر خواهد شد به همان اندازه روشن است، و 
  .بازتاب می يابد) يعنی ريسک عدم پرداخت آنها(دۀ وام های جديد در نرخ افزاين

  
راه حل اتحاديۀ اروپا : بی ثمری چنين راه حلی برای مقابله با بحران را از يک زاويۀ ديگر نيز می توان بسادگی ديد

 اقتصاد دانان .تکيه بر همان مکانيزمی است که بحران مالی جهانی را ايجاد کرده است" منطقۀ يورو"برای بحران 
. می نامند) toxic assets" (اوراق زهرآلود بانکی" را ٢٠٠٨بانک ها در دورۀ پيش از بحران " وام های بد"اکنون 

بانک ها، چه به مصرف کنندگان خصوصی و چه به دولت هايی با اقتصاد " وام های بد"سوال اين است که اگر اين 
 منجر شد، چگونه اتحاديۀ اروپا ٢٠٠٨ را مسموم کرد و به بحران ضعيف، بود که همچون زهری نظام جهانی بانکی

اميدوار است با خوراندن ميزان بيشتری از همان زهر نظام بانکی را درمان کند؟ واقعا چگونه ممکن است که دادن 
  باشد؟ وام های بزرگتر، به دولتی بدهکارتر و با اقتصادی ضعيف تر، راه حل غلبه بر بحران بازپرداخت بدهی ها 

  
) که با وفاق نهادهای بين المللی همچون صندون بين المللی پول همراه است(پاسخ اين است که راه حل اتحاديۀ اروپا 

قرار نيست راه حلی پايه ای برای بحران باشد، بلکه قرار است کسب و کار سرمايۀ بانکی را که زير تهديد عدم 
راه حل اتحاديۀ اروپا هيچ کاری با اقتصاد واقعی، به . موقتی دهدپرداخت بدهی های دولتی قرار گرفته اند رونق 
به يک معنا راه حل اتحاديۀ اروپا برای بحران منطقۀ يورو چيزی جز . تکنولوژی و توليد و افزايش بارآوری، ندارد

 شايد در کوتاه اين نيست که ارقام و اعدادی را در دفاتر حسابداری بانک ها از اين ستون به آن ستون جابجا کند تا
نخستين خاصيتش دفاع از مالکيت است؛ برای . اين بازی دفتردارانه تماما بی خاصيت نيست. مدت فرجی حاصل شود



اينکه اين جابجايی ارقام و اعداد نخستين کارکردشان مسجل کردن اين است که چه شخص و نهادی مالک چه چيزهايی 
دومين نتيجۀ راه حل اتحاديه اروپا . اشته باشند و يا بادهوا شده باشنداست، حتی وقتی آن چيزها هنوز وجود خارجی ند

اين است که بانک های طلبکار يونان را از خطر ورشکستگی نجات می دهد، و اين اگرچه بدوا به معنای حمايت از 
ر عمل کل نظام  شکنندگی کل نظام مالی جهانی را نشان داد، د٢٠٠٨بانک های اورپائی است اما، همانطور که بحران 

به يمن همين کار، خاصيت ديگر راه حل اتحايه اروپا اين است که، در . جهانی بانکی را سرپا نگاه می دارد
متأخرترين فاز امپرياليستی کاپيتاليسم، به يُمن غلبۀ شکل سرمايۀ پولی بر اشکال ديگر سرمايه، بانک ها از همين جا 

همانطور که در آخرين دهۀ قرن بيستم و نخستين دهۀ قرن . ی سود می آفرينندبجا کردن ارقام در دفاترشان با چشم بند
بيست و يکم، رونق گسترش اعتبارات و بورس بازی به رشد مشابهی در اقتصاد واقعی تکيه نداشت، دادن وام های 

 می تواند کار و بار بيشتر به يونان نيز اکنون، بدون اينکه به هيچ رشد اقتصاد واقعی منجر شود، دستکم به طور موقت
يکبار موجب سودهای کلان سرمايۀ بانکی " اوراق زهرآلود بانکی"اگر بورس بازی با . سرمايۀ بانکی را بهبود بخشد

بود، اين بار نيز اوراق زهرآلود جديدی، در شکل سفته های بدهکاری دولت يونان با نرخ بهرۀ بسيار بالا، در دست 
. دست به دست شدنش می تواند لقمۀ چربی نصيب بانکداران قمارباز بازار بورس کندبانکها قرار گرفته است که نفس 

  . تنها شرطش اين است که مواظب باشيد وقتی پايان محتوم اين بازی فرارسيد لقمۀ زهرآلود در سفرۀ شما نمانده باشد
  

يه داری نيست، و نمی توانست راه حل دفتردارانۀ اتحاديۀ اروپا البته راهی برای غلبه بر علت بحران جاری سرما
 را ٢٠٠٨اين راه حل تکرار همان سياست ها و به کارگيری همان ابزارهای مالی است که نهايتا مکانيزم بحران . باشد

شکل داد، و در بهترين حالت ممکن است در کوتاه مدت بتواند نظام بانکی جهانی و کسب و کار بانک ها را تداوم 
ا عمدتا بانک های خودی فرانسوی و آلمانی و بريتانيائی باشند، بهر حال، حتی در صورت و وقتی اين بانک ه. (دهد

اما روشن است .) اعلام ورشکستگی يونان، دولت های مربوطه ناگزير از دخالت و نجات بانک های خودی می بودند
 . تعبيه شده است" راه حلی"که از هم اکنون يک بحران بزرگتر مالی در چنين 
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